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«هانتاویروس»آخرین وضعیت  ابتلا به 
 (WHO) ایسنا: سازمان جهانی بهداشت
روز جمعه اعلام کرد  خطر ابتلای عمومی 
به سویه کشــنده هانتاویروس که شیوع 
آن در یک کشــتی تفریحــی در اقیانوس 
اطلس خبرســاز شــد، در حــال حاضر 
بسیار کم است؛ چراکه این ویروس فقط 
از طریــق «تماس بســیار نزدیک» منتقل 
می شود. «کریســتین لیندمیر»، سخنگوی 
سازمان جهانی بهداشت، در یک نشست 
خبری در ژنــو گفت: «ایــن یک ویروس 
خطرناک اســت، اما فقط برای فردی که 
واقعا آلوده شــده  و خطر آن برای عموم 
مردم کاملا پایین اســت. حتــی افرادی 
که در کشــتی «ام وی هوندیوس» در یک 
کابین با فرد آلوده اقامت داشــته اند، به 
نظر نمی رسد  همگی آلوده شده باشند». 
او بــا تأکید بر اینکه دربــاره هانتاویروس 
به نظر نمی رســد نزدیکی نسبی به کسی 
که ســرفه می کند برای ابتلا کافی باشد، 
گفت: «شــما اساســا باید رو در روی هم 
باشید و از طریق بزاق قابل انتقال است و 
مثلا تف کردن می تواند مشکل ساز باشد».
در تاریــخ دوم می  ۲۰۲۶ (حدود یک 
هفته پیش)،  ابتلای گروهی از مسافران 
یک کشتی کروز به بیماری تنفسی شدید 
به سازمان جهانی بهداشت گزارش شد. 
در آن زمــان، طبق گفته اپراتور کشــتی، 
۱۴۷ مســافر و خدمه در کشتی بودند و 
۳۴ مســافر و خدمه قبلا از کشتی پیاده 
شــده بودند. از زمان آخرین اخبار شیوع 
بیماری که در چهارم می منتشــر شــد، 
ســه مورد مشــکوک تأیید و یــک مورد 
تأیید شــده دیگر گزارش شــد. تا هشتم 
می نیز در مجموع هشــت مورد تحت 
ارزیابی از جمله ســه مورد مرگ (نسبت 
مرگ و میــر ۳۸ درصــد)  گزارش شــده 
اســت. شــش مورد به  عنــوان عفونت 
آزمایشــگاهی  به صورت  هانتاویــروس 
تأیید شــده اند که همگی از نوع ویروس 
«آنــد» (ANDV) شناســایی شــده اند. 
از زمان انتشــار این اخبار درباره شــیوع 
عفونت در کشــتی کــروز، دو پرواز ویژه 
تخلیه پزشکی حامل دو بیمار تأیید شده 
علامــت دار و یک مورد مشــکوک قبلی 
در تاریخ هــای ششــم و هفتــم می در 
هلند فرود آمدند. چهــار بیمار در حال 
حاضر در بیمارســتان بســتری هستند؛ 
یکــی در بخــش مراقبت هــای ویژه در 
ژوهانســبورگ در آفریقــای جنوبی، دو 
نفر در بیمارستان های مختلف در هلند 
و دیگــری در زوریخ در ســوئیس. مورد 
مشــکوک قبلی نیز مســتقیما به آلمان 
منتقل شــد؛ جایــی که مــورد آزمایش 
قرار گرفــت و هــر دو آزمایش PCR و 
سرولوژی برای ویروس آند منفی بود و 
بنابراین دیگر به  عنوان یک مورد در نظر 
گرفته نمی شود. همچنین ردیابی تماس 
مســافرانی که در «ســنت  هلن» پیاده 
شــدند، در حال انجام است. با مسافران 
تمــاس گرفته و بــه آنها توصیه شــده 
اســت  علائم خود را کنترل کنند. علاوه 
بر این، با مســافرانی که با همان پرواز از 
سنت  هلن به آفریقای جنوبی سفر کرده 
بودنــد و یکی از مــوارد ابتلا که متعاقبا 
تأیید شد، در آنجا حضور داشت، تماس 
گرفتــه شــده اســت. هانتاویروس های 
یافت شــده در اروپا و آســیا بــه  عنوان 
عامل تــب خون ریزی دهنده با ســندرم 
کلیوی (HFRS) شــناخته می شوند که 
در درجه اول کلیه ها و رگ های خونی را 
تحت تأثیر قرار می دهند. انتقال انســان 
به انســان در این بخــش از جهان ثبت 
نشده است. عفونت هانتاویروس انسانی 
در درجــه اول از طریق تمــاس با ادرار، 
مدفــوع یا بزاق جوندگان آلوده یا لمس 
سطوح آلوده به دست می آید. مواجهه 
معمولا در طــول فعالیت هایــی مانند 
تمیز کردن ساختمان های دارای آلودگی 
جونــدگان رخ می دهــد؛ اگرچه ممکن 
اســت در طول فعالیت های معمول در 
مناطق بســیار آلوده نیز رخ دهد. موارد 
روستایی  در محیط های  بیشــتر  انسانی 
ماننــد جنگل هــا، مــزارع و کشــتزارها 
گزارش می شــوند؛ جایی کــه جوندگان 
وجود دارند و فرصت های بیشتری برای 
مواجهــه با آنهــا وجــود دارد. HPS با 
سردرد، سرگیجه، لرز، تب، درد عضلانی 
و علائم گوارشــی مانند حالــت تهوع، 
استفراغ، اسهال و درد شکم و به دنبال 
آن شــروع ناگهانی دیســترس تنفســی 
و افت فشــار خون مشــخص می شود. 
علائــم HPS معمــولا از یک تا شــش 
هفته پس از مواجهــه اولیه با ویروس 
با این حــال، علائم ممکن  بروز می کنند؛ 
است از یک هفته تا هشت هفته پس از 

مواجهه ظاهر شوند.

مصرف ماهانه ۲۳ میلیون سرم در کشور
ایســنا: سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشــاره به پرمصرف ترین داروها در 
کشور، در عین حال درباره «تجویزهای دست ودلبازانه» و «مصرف خودسرانه 
دارو» در کشــور هشدار داد و گفت: «ماهانه حدود ۲۳ میلیون واحد سرم مصرف 
می شود و بیش از یک سوم نسخ  ســرپایی نیز حاوی آنتی بیوتیک است؛ آماری که 
نشــان دهنده الگوی مصرف غیرمنطقی و البته نیازمند فرهنگ ســازی و بازنگری 
فوری در پروتکل های درمانی است». محمد هاشمی با اشاره به آخرین پایش های 
انجام شده بر نسخه های ســرپایی، تأکید کرد: «بر اساس بررسی های صورت گرفته، 
مصرف ماهانه سرم در کشور به حدود ۲۳ میلیون واحد می رسد و بیش از یک سوم 
نسخ ســرپایی حاوی آنتی بیوتیک اســت که این اعداد نیازمند بازنگری در الگوی 
تجویز و مصرف اســت».  هاشــمی افــزود: «داروهای پرمصرف خوراکی شــامل 
گروه های ماکرولیدها، سفالوسپورین ها و پنی سیلین ها بوده و در بخش تزریقی نیز 
سفازولین، پنی سیلین و سفتریاکسون بیشترین سهم تجویز را دارند. البته بررسی ها 
نشــان می دهد الگوی مصرف در اســتان های مختلف متفاوت است و در برخی 
مناطق میزان تجویز آنتی بیوتیک به ارقام بالاتری می رســد که ضرورت مداخلات 
هدفمند و فرهنگ ســازی تخصصی را ایجاب می کند». او ادامه داد: «درباره تأمین 
ســرم، با توجه به محدودیت های پیش آمده در تأمین ماده اولیه از پتروشیمی ها، 
تمهیداتی اندیشــیده شــده تا تولیدکننــدگان بتوانند از طریــق واردات ماده اولیه 
پتروشــیمی، نیاز خود را تأمین کرده و تولید را بدون وقفه ادامه دهند». هاشمی با 
اشــاره به نگرانی وزیر بهداشت درباره مصرف بی رویه سرم های تزریقی افزود: «با 
بازتعریف تعرفه های خدمات بالینی و ترویج الگوهای درمانی مبتنی بر نیاز واقعی، 
می تــوان از ظرفیت مصرف موجود در مســیر کاهش هزینه هــای غیرضروری و 
آزادســازی بودجه برای تقویت دسترسی به داروهای حیاتی بهره برد». سخنگوی 
ســازمان غذا و دارو در ادامه صحبت هایش با اشــاره به الگــوی مصرف دارو در 
جامعه نیز گفت: «بیشــترین حجــم مصرف غیرمنطقی و خودســرانه مربوط به 
گروه هــای آنتی بیوتیک ها، مســکن های ضدالتهابی و ســرم های تزریقی اســت. 
متأسفانه مشــاهده می شــود تقاضا برای تجویز این اقلام در مواردی که ضرورت 
بالینی ندارند، همچنان وجود دارد که نیازمند اطلاع رسانی شفاف و فرهنگ سازی 

مستمر است».

اقدام علیه حیوانات موذی تهران
ایســنا: مدیر اداره کنترل حیوانات شــهری ســازمان مدیریت پســماند 
شهرداری تهران، گفت: «اکیپ های مقابله با موش ها و حیوانات موذی در 
همه نواحی شــهر تهران فعال هســتند و به صورت مســتمر محل های کلونی 
موش ها با استفاده از روش های مشخص ضدعفونی می شوند». حسین صادقی 
با اشــاره به اقدامات شهرداری تهران در کنترل حیوانات موذی از جمله موش ها 
در سطح شــهر تهران، افزود: «تقریبا ۴۰ سال است که با مسئله موش در سطح 
شهر مبارزه می کنیم؛ شهرداری تهران از دهه ۶۰ مبارزه با حیوانات موذی از جمله 
موش را آغاز کرده و همواره درباره کنترل جمعیت موش ها و مقابله با آن اقدام 
کرده اســت».  او ادامه داد: «ما در این حوزه بــه   عنوان مجری عمل می کنیم و 
دانشــگاه های علوم پزشــکی نیز در کنار ما حضور دارند؛ در تهران سه دانشگاه 
علوم پزشــکی فعال هســتند که در حوزه های بهداشتی با ما همکاری می کنند. 
انستیتوی پاستور نیز در کنار ماست و تاکنون گزارشی مبنی بر آلودگی موش های 
تهران ارائه نکرده اســت». مدیر اداره کنترل حیوانات شــهری سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه اکیپ های ما در همه نواحی فعال هستند 
و فعالیت خود را ادامه می دهند، گفت: «در این زمینه، اقدامات پیشگیرانه بسیار 
ساده ای باید انجام شود و مهم ترین مسئله این است که عوامل اجرائی ما استفاده 
از دســتکش، لباس، ماسک و سایر موارد بهداشــتی را رعایت کنند و به  صورت 
مســتمر در حین کار این موارد را مدنظر داشــته باشند». او ادامه داد: «همچنین 
محل های کلونی موش ها نیز باید با اســتفاده از روش های مشخص، ضدعفونی 
شوند. کنترل مستمر ما در سطح شهر برای مهار جمعیت موش ها ادامه دارد، اما 
منابع اطلاعاتی و پشتیبان ما دانشگاه های علوم پزشکی و انستیتو  پاستور هستند».

سیاست دریایی ایران در سایه اقتدار در تنگه هرمز
بارها گفته ایم  «ایران کشوری دریایی است» و اطلاق کشور نفتی به آن 
از روی غفلتی تاریخی در سطح سیاست گذاری کلان کشور بوده است. 
دریای فرصت ها را وانهاده و همه بر خشک رانده ایم. اراده سیاسی باید 

بر توسعه امور دریایی به مثابه محور توسعه کشور تمرکز کند .
در سیاست گذاری کلان، دولت باید با شناسایی ظرفیت های اصلی توسعه و 
توانمندی های داخلی و ملاحظات آمایش ســرزمین، بر دو یا سه مزیت محوری 
تمرکز  کرده و «دومینوی توســعه» را بر آن اســتوار کنــد. یعنی  یک حوزه موتور 
محرکــه دیگر حوزه ها باشــد و دولت امکانــات و منابع محدود خــود را بر آن 
متمرکز کند  و از پراکنده کردن منابع خود و سیاســت توزیع بودجه قطره چکانی 
به گســتره ای پرشــمار از حوزه های سیاســتی اجتناب ورزد. این تصور که دولت 
می تواند همه کار را با هم انجام دهد، در سیاست های توسعه اشتباه است، بلکه 
باید با انتخاب چند حوزه محدود و پی ریزی یک نظام سلســله مراتبی بر اســاس 
آن توســعه را به پیش ببرد. وجود سواحل گســترده در جنوب و شمال کشور و 
ظرفیت بزرگ و دســت نخورده آن، تعیین کننده اولویت سیاســت دریایی کشور 
اســت. خوشبختانه اسناد توسعه ای دراین باره غنی بوده و حتی تا سطح تعریف 
پروژه ها هم انجام شــده اســت. اما مهم امر حکمرانی و اراده سیاسی و تمرکز 
حکومت بر این حوزه به  صورت انحصاری است. پیش از این بارها در دولت های 
گذشــته تأکید کرده ام که اهمیت توسعه دریایی آنچنان است که ایجاب می کند 
 رئیس جمهور ایام درخور توجهی را در جنوب کشــور و در منطقه مکران مستقر 
شود تا توسعه دریایی را مستقیما هدایت کند. به قول صائب «حساب موج دریا 

را بیابانی [خیابانی] چه می داند».
مشــکل اساســی در سیاســت دریایــی ایــران مســئله «اداره»، حکمرانــی 
(governance) و قدرت اســت. اعمال اقتدار جدید ایران بر تنگه هرمز اقدامات و 

فرصت های زیر را برای اعمال حکمرانی به صدر توجهات می آورد:
- تشــکیل وزارت امور دریایی که بتواند موضوعات مرتبط با امور دریایی را در 
عالی ترین ســطح سیاســت گذاری نمایندگی کند. تصمیم گیری های غیر متمرکز و 
نابسامان نتوانسته است هماهنگی لازم را بین چندین وزارتخانه کشور که در سطح 

معاونت در امور دریایی حضور دارند، پدید آورد.
- تأمین مالی توســعه دریایی نیازمند برنامه های بلندپروازانه اســت. تضمین 
ســرمایه های ایرانیان در صنایع دریایی و نیز توســعه همکاری با کشــورهایی که 
تجربه، پیشــینه و شبکه های بین المللی دریایی دارند، گام مهمی است. بازتعریف 

نظام اعتبارات کشور باید در همین راستا شکل گیرد.
- توســعه صنایع دریایی که شــامل ساخت و تولید شــناورهای گوناگون، صنایع 
فراســاحل، سوخت رســانی، تأسیســات دریایی، تعمیرات، نجات و قراضه پردازی 
کشــتی، صنایع دفاعی، حمل ونقل و ترانزیت دریایی، شیلات، گردشگری، توسعه 
پیمانکاری هــا، بیمه، اســتاندارد و گواهینامه، تحقیقات و ... اســت. علاوه بر این، 
فعال شدن این امور صنایع دیگری را در داخل کشور فعال می کند: خدمات بندری، 
خدمات تجــارت دریایی، صنعت فولاد، حمل ونقل زمینی و بســیاری دیگر از این 

شمار است. 
- توسعه پســکرانه مدنی و شهرســازی دریایی: سیاســت دریایی ایران موج 
عظیمی از مردم را در توسعه فعال خواهد کرد. دولت باید بتواند زمینه مهاجرت 

بزرگ سیاستی-اقتصادی-اجتماعی را به سوی دریا فراهم کند.

گزارش «شرق» از خروج درختان شکسته جنگل های شمال ایران در بحبوحه جنگ و افزایش نگرانی ها درباره قاچاق چوب

زخم تازه بر تن هیرکانی
سلامت خبرخوان

جامعهجامعه

زینب رحیمی: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران با استناد 
بــر ماده ۳۶ قانــون برنامه هفتم توســعه به دنبال برداشــت و 
خارج کردن درختان شکســته و افتاده از جنگل های شمال ایران 
است و از ســوی دیگر قصد دارد عرصه های جنگلی کم پوشش 
را به زمینی بــرای زراعت چوب تبدیل کنــد؛ تصمیمی که خطر 
جنگل خواری و نابودی گونه های جنگلی را در پی دارد. اعتراض 
به تبصره های ماده ۳۶ قانون هفتم توســعه ســابقه دار اســت 
و بارها کارشناســان جنگل، برداشــت درختان شکســته و افتاده 
جنگلی را اقدامی مخرب برای جنگل های نیمه جان ایران دانسته 
و نارضایتــی خود را از اجرای آن اعــلام کرده اند، اما با وجود این 
نارضایتی هــا و مخالفت های علمــی، بنا به اخبار منتشرشــده، 
ســازمان جنگل ها قصد دارد برداشــت درختان شکسته را کلید 
بزند، به همین دلیل هفته گذشــته در نشســتی تخصصی که با 
تلاش کارگروه زیست بوم انجمن افراز در تهران برگزار شد، دو نفر 
از اســتادان حوزه جنگل ضمن ابراز مخالفت شــدید با برداشت 
درختان شکســته و افتاده جنگلی، ایرادهای فنی ماده ۳۶ قانون 

هفتم توسعه را تشریح کردند.

حداقل ۱۰ درصد درختان خشک باید در جنگل بماند
نداشــتن مطالعــات دقیق و کافی از حجــم و مقدار درختان 
شکسته و افتاده یکی از انتقاداهای مهم به سازمان منابع طبیعی 
است. رضا اخوان، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها 
و مراتع کشــور، با اشــاره به اینکه از منظر اکولوژیک طبق منابع 
علمــی داخلی و جهانی، ۱۰ درصد موجودی حجمی جنگل باید 
به  عنوان درختان شکســته و افتاده، یا سر پا اما خشک در جنگل 
باقی بماند، می گوید: «این عدد حداقل است و هرچه بیشتر باشد، 
بهتر اســت. به عبارت ســاده تر اگر در یک توده جنگلی در شمال 
ایران، ۳۰۰ مترمکعب  موجودی حجمی چوب باشــد، حداقل ۱۰ 
درصد، یعنی ۳۰ مترمکعب آن باید به عنوان درخت خشــک در 

جنگل باقی بماند، خشکی که یا سرپاست یا افتاده است».
مســاحت و موجودی حجمی جنگل های شمال ایران چقدر 
است؟ در این موارد مناقشه وجود دارد. اعدادی که سازمان منابع 
طبیعی و گروهی از متخصصــان جنگل بیان می کنند، با یکدیگر 
تفــاوت قابل توجه دارد. اخوان که مانند تعدادی از کارشناســان 
جنگل، اعــداد ســازمان منابع طبیعــی و آبخیزداری کشــور را 
غیرواقعــی می داند، با اشــاره بــه مطالعه خــود و همکارانش 
در ســال ۱۳۹۵ به منظور تعیین ســطح جنگل های شمال ایران، 
توضیح می دهد: «در آن سال، سطح مؤثر جنگل های شمال، یک 
میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار ارزیابی شــد، درحالی که سازمان منابع 
طبیعی در حال حاضر این عــدد را دو میلیون و ۳۷۰ هزار هکتار 

اعلام می کند».

جنگل شمال مازادی برای خروج ندارد
ســازمان منابع طبیعی موجودی حجمی جنگل های شمال 
ایــران را بــه طور متوســط ۲۵۰ مترمکعب در هکتار و ســطح 
جنــگل را بیش از دو میلیون هکتار اعــلام می کند. رضا اخوان، 
پژوهشگر جنگل، دست به محاسبه درختان خشک جنگل زده و 
می گوید: «اگر دو میلیون هکتار مساحت جنگل را ضرب در ۲۵۰ 
مترمکعب موجودی سر پای درختان جنگل کنیم، می شود ۵۰۰ 
میلیون مترمکعب درخت ســرپا. ۱۰ درصد این مقدار می شود، 
۵۰ میلیــون مترمکعب که این حداقل چوبی اســت که باید در 
جنگل باقی بماند تا چرخه اکوسیســتم دچار مشکل نشود. من 
فکــر نمی کنم این مقدار یعنی ۵۰ میلیــون مترمکعب درختان 
شکســته و افتاده و خشــک در جنگل های شــمال ایران داشته 
باشیم». سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران طی چندین ماه 
گذشــته دو دلیل را به عنوان ضرورت برداشت درختان شکسته 
و افتــاده مطرح کرده؛ یکی مقابله با آفات و بیماری در جنگل و 
دیگری کنترل آتش سوزی. هادی کیادلیری که در زمینه بهداشت 
و ســلامت جنگل تخصص دارد، با برداشت درختان شکسته و 
افتاده به بهانه آفت مخالف اســت و می گوید: «حتی یک مورد 
پیدا نمی کنید که درخت شکســته و افتاده آفت داشــته باشد. 
همه درختان خشک شده، شکسته و افتاده برای جنگل مفیدند. 
اینها با عنوان جوامع خرد شناخته می شوند و مثل یک آکواریوم 
هســتند که انواع موجودات مفید را در خود جای داده اند. وقتی 
می خواهید ســلامتی یک تــوده جنگلی را بررســی کنید، دیگر 
سلامتی فردی درخت صرفا مهم نیست، بلکه براساس کارکرد، 
ســلامتی را تعریف می کنید، در این صــورت همان درختی که 
در حال خشک شــدن است، می تواند ضامن سلامتی اکوسیستم 
باشــد؛ چون حامل حشــرات و موجــودات مفید اســت. پس 
براساس اینکه این درخت خشک شده، نباید با عنوان شکسته و 
افتاده آن را برداشت کنید. در مباحث اکولوژیک درختان خشک 
را براســاس کارکرد تعریف می کنیم، همــه درختانی که منابع 
طبیعی می گوید، شکســته و افتاده و قصد دارد از جنگل خارج 

کند، بسیار هم برای اکوسیستم جنگل مفید است».

آتش سوزی؛ بهانه خروج درختان جنگلی
دلیل دوم سازمان منابع طبیعی به منظور جمع آوری و خروج 
درختان شکســته و افتاده از جنگل ها، آتش ســوزی است. بنا به 
ادعای این سازمان، وجود درختان شکسته موجب توسعه حریق 
در محدوده های جنگلی می شــود؛ ادعایی که برخی کارشناسان 
صراحتا آن را رد می کنند. هادی کیادلیری، استاد جنگل دانشگاه 
علوم و تحقیقات، نظر کاملا متفاوتی با سازمان منابع طبیعی دارد 
و تأکیــد می کند طبق مطالعات، درختان شکســته و افتاده تا ۱۸ 
ماه رطوبت بالایی دارند و اگر در مســیر حرکت آتش بیفتند، مانع 
پیشرفت آتش می شوند. بعد از گذشت ۱۸ ماه که درخت شکسته 
به تدریج رطوبتش را از دســت بدهد، دیگر ارزش اقتصادی ندارد 

و قابل برداشت نیست.
کیادلیری، کارشــناس جنگل، با طرح این پرسش که اگر ادعا 
می کنند درختان شکسته و افتاده عامل آفت و بیماری است، پس 
چرا فقط می خواهند درختان نزدیک به جاده جنگلی را بردارند، 
می گوید: «واقعیت این اســت که می خواهند درختان کنار جاده 
جنگلی را به دلیل دسترسی نزدیک و راحت برداشت کنند، وگرنه 
برداشت درخت از عمق جنگل که برایشان صرفه اقتصادی ندارد. 
این روش برداشت درختان کنار جاده ای دو ادله مطرح شده توسط 

ســازمان منابع طبیعی را زیر سؤال می برد. چرا نمی روند از عمق 
جنگل درختان شکسته را خارج کنند؟ مگر به ادعای خودشان این 

درختان عامل آفت و آتش سوزی نیستند؟».

پشت پرده چیست؟
بســیاری از مخالفان جمع آوری و خروج درختان شکســته و 
افتاده جنگلی معتقدند پای بهره برداران چوب و ســود مالی آنها 
در میان است و ســازمان منابع طبیعی هم خواسته یا ناخواسته 
در زمین آنها در حال بازی اســت. رضا اخوان، عضو هیئت علمی 
مؤسســه تحقیقات جنــگل هم اطمینان می دهد پشــت اجرای 
عملیات برداشــت درختان شکســته و افتاده، اهداف اقتصادی 
وجــود دارد. او با بیان اینکه ســازمان منابع طبیعی، هیچ آماری 
از مقــدار چوب های افتاده جنگل نــدارد، تأکید می کند: «اگر آمار 
داشــتند باید در طرح مدیریت پایدار جنگل اشاره می کردند که از 
۵۰۰ میلیون مترمکعب درختان جنگل چقدرش شکسته و افتاده 

است؟ سازمان منابع طبیعی عددی در اختیار ندارد».
او در ادامه با طرح این پرســش  که الگوی پراکنش چوب های 
شکسته و افتاده در جنگل به چه شکلی است، می گوید: «سازمان 
منابع طبیعی نمی داند این چوب های افتاده در کدام نقاط جنگل 
پراکنده و در کدام نقاط تجمعی هستند؟ چرا این موضوع اهمیت 
دارد؟ چون از لحاظ اقتصادی برداشــت درختان خشک پراکنده 
در جنگل صرفه اقتصادی نــدارد و نمی توانند یک یا دو کیلومتر 
داخل جنگل حرکت کنند و فقط یک درخت را از دل جنگل بیرون 
بکشند، بلکه مجبورند نقاطی را پیدا کنند که چند درخت روی هم 
افتاده و تجمع درختان صورت گرفته باشد، در این حالت، برداشت 

صرفه اقتصادی دارد».
این پژوهشگر جنگل با اعلام اینکه طبق استانداردهای جنگل 
شــش درجه پوسیدگی برای درختان شکســته و افتاده داریم که 
فقــط درجه های یک و دو ارزش اقتصادی برای برداشــت دارند، 
تأکید می کند سازمان منابع طبیعی در این زمینه هم آماری ندارد 
کــه از ۱۰ درصد موجودی مورد نیاز درختان خشــک برای حیات 
جنگل، چند درصدش در درجه یک و دو پوســیدگی هستند و این 
درختان در کجای جنگل پراکنده شده اند؟ چون هنوز در این زمینه 
مطالعه ای انجام نشده است. باید مقدار درختان شکسته و افتاده 
در جنگل مشخص شود، از این مقدار ۱۰ درصدش باید در جنگل 
باقــی بماند، ســپس باید تعداد درختانی کــه در درجه یک و دو 
پوسیدگی هستند، مشخص شود. در این صورت آنهایی را که تجمع 
کرده اند، می توان از جنگل خارج کرد. سازمان منابع طبیعی باید 
اول آمار درختان شکســته و افتاده را در ســطح جنگل مشخص 
کند، وقتی آمار و درصد پوسیدگی وجود ندارد، این کار می شود کار 

باری به هر جهت و این دیگر طرح نیست.

خوشامد به قاچاقچیان چوب
در این میان واکنش دادســتان مرکز اســتان مازنــدارن و تأکید 
او بر ضرورت برداشــت درختان شکســته و افتــاده جنگل های 
هیرکانی، انتقاد فعالان محیط زیســت را به دنبال داشــته است. 
علی اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در هفته ابتدایی 
اردیبهشت در جلسه ای در حضور مدیران سازمان منابع طبیعی 
با بیان اینکه قصد صیانت از انفال دارد، وجود درختان شکسته در 
جنگل هیرکانی را از عوامل تحریک کننده قاچاقچیان دانست و بر 
ضرورت جمع آوری این درختان تأکید کرد. این ســخن در حالی از 
ســوی او مطرح می شود که کارشناسان جنگل کاملا با او مخالف 
بوده و برعکس دادســتان مازندران، برداشت درختان شکسته و 
افتاده را فرصتی برای قاچاقچیان چوب و بهره برداران غیرقانونی 
می دانند. در این زمینه رضا اخوان، پژوهشــگر ارشــد جنگل، نظر 
دیگری دارد، او معتقد اســت: «در کشــوری که وضع اقتصادی 
طبیعی نیست، طرح برداشــت درختان شکسته و افتاده موجب 
هجوم بهره بــرداران چوب به جنگل خواهد شــد. اگر یک نفر از 
جنــگل چوب خارج کند، خیل آدم هــا و بهره برداران چوب صف 
می کشــند که آنها هم از جنگل برداشــت کنند، حالا می خواهد 
درخت شکســته و افتاده باشــد یــا درخت زنده و ســرِ پا. در این 
موقعیت عده ای با تولید عمدی درختان شکسته و افتاده، مسیر را 
برای خارج کردن درختان فراهم می کنند و این یعنی قاچاق چوب. 
اگر ســازمان منابع طبیعی یک بار درخــت از جنگل خارج کند، 
بهره برداران محلی دست به خشک کردن عمدی درختان می زنند 
تا به اسم درخت خشک شده، درختان زنده را هم برداشت کنند».

ردپای روشن قاچاق چوب
هــادی کیادلیــری، رئیس گــروه جنگل در دانشــگاه علوم و 
تحقیقــات  هم نظرش در تضاد با دادســتان مازندران اســت. او 
بــا تأکید بــر اینکه اغلب قاچــاق چوب در حضــور مأمور منابع 
طبیعی انجام می شــود، می گوید: «اگر می خواهند جلوی قاچاق 
را بگیرند، باید جلوی بازار آن را بگیرند. بررســی بسیار سطحی و 
کلی، ناظران را بــه کارگاه ها و کارخانه های قاچاق چوب هدایت 
می کند. با کمترین بررسی می توانند بفهمند کدام کارگاه چوب بری 
در حال قاچاق درختان جنگلی اســت، بنابرایــن اگر قصد دارند 
جلــوی قاچاق چوب را بگیرنــد، کارگاه و کارخانه تولید چوب را 

کنتــرل کنند؛ البته با نظــارت واقعی». این کارشــناس جنگل  به 
نقش جاده های جنگلی در قاچاق چوب اشاره می کند و می گوید: 
«حدود ۱۰ هزار هکتار جاده جنگلــی برای بهره برداری از جنگل 
تأسیس شده است. برای کنترل قاچاق چوب جنگلی، باید بسیاری 
از این مسیرهای جنگلی مسدود شود، چرا که اینها هیچ تأثیری در 
حفاظت از جنگل نداشــته، بلکه موجب توسعه خوش نشینی و 
تفرج بی قاعده در محدوده های جنگلی شــده است». او با انتقاد 
شدید از این ادعا که درختان شکسته و افتاده موجب قاچاق چوب 
می شــود  تأکید می کند: «وقتی ۳۰۰ درخت شمشــاد در نقطه ای 
قطع می شود، یعنی ۳۰۰ بار اره موتوری در آن نقطه روشن شده، 
در حالی که کســی در کنار جاده جنگلی نبوده که قطع این تعداد 
درخت را ببیند یا صدای آن را بشنود؟ بعد این درختان بریده شده 
به کارخانه چوب بری منتقل شده اند؛ آن هم در حضور مأمور منابع 

طبیعی و در سایه نبود نظارت واقعی».

خطای فنی سازمان منابع طبیعی
در  مجموع ســازمان منابع طبیعی با تکیه بر ماده ۳۶ قانون 
هفتم توســعه قصد دارد درختان شکســته و افتاده را از جنگل 
خارج کند اما هادی کیادلیری، کارشناس جنگل و استاد دانشکده 
منابع طبیعی دانشــگاه علوم و تحقیقات، با تأکید بر اینکه قانون 
در قالــب مباحث فنی معنا پیدا می کنــد، می گوید: «قانون اجازه 
برداشت درختان شکســته و افتاده را می دهد اما در شرایطی که 
به لحاظ فنی، برداشــت درختان شکسته و افتاده قابل تأیید باشد 
و از منظر فنی به قطعیت برســند که این کار به نفع جنگل است. 
اما نکته همین اســت که برداشت درختان شکسته به لحاظ فنی 
کاملا اشتباه اســت». کیادلیری با تأکید بر اینکه برداشت درختان 
شکسته و افتاده طرح نیست، بلکه عملیات است، ادامه می دهد: 
«براساس ماده ۳۶ قانون برنامه توسعه هفتم، باید طبق «طرح» 
در جنگل دخالت کنید، اجازه ندارید در جنگل هیچ گونه دخالتی 
داشته باشید، مگر اینکه طرح داشته باشید، اینکه در سازمان منابع 
طبیعی ادعا می کنند طرح برداشــت درختان شکســته و افتاده 
دارند، درســت نیســت؛ چون اصلا طرحی در میان نیست. آنچه 
درباره آن حــرف می زنند، «عملیات» اجرای برداشــت و خروج 

درختان شکسته و افتاده جنگل است».
طبــق ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توســعه، ســازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل 
در چارچــوب طرح مدیریت پایــدار جنگل و جنــگل داری نوین 
اســت و هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان 
جنگلی ممنوع است. بر اساس این، هادی کیادلیری تأکید می کند 
طبق قانون، ســازمان منابع طبیعی موظف است «طرح مدیریت 
پایــدار» برای جنگل تهیه کند؛ طرحی که بر مبنای شــاخص ها و 
محورهای پایداری باشد، در نتیجه نخست باید ثابت کنند که طرح 
مدیریت پایدار جنگل تهیه شده است، بعد ثابت کنند این طرح از 
لحاظ شاخص ها و معیارهای مدیریت پایدار تأییدشده است. گام 
بعدی این است که در چارچوب این طرح کلی ببینیم آیا برداشت 
درختان شکسته و افتاده از جنگل درست است یا غلط. این مراحل 
طی و طرح مدیریت پایدار تهیه نشــده است و عملیات برداشت 
درختان شکسته و افتاده، به اشتباه به  عنوان «طرح» جا زده شده 

است.
نبــود طرح جامع بــرای مدیریت پایدار جنــگل و بی توجهی 
سازمان منابع طبیعی به دیدگاه های تخصصی، مورد انتقاد استاد 
جنگل دانشــگاه علوم و تحقیقات اســت. او با بیــان اینکه برای 
تصویــب طرح مدیریت پایدار جنگل ســازمان منابع طبیعی باید 
نظرات کارشناسان را جلب کند، می گوید هنوز طرح مدیریت پایدار 
جنگل ارائه نشــده و سازمان محیط زیســت، مؤسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع و تشــکل های محیط زیست از وجود این طرح 
بی اطلاع اند. در نبود این طرح، برداشت درختان شکسته جنگلی 

پشتوانه علمی ندارد.

نگرانی از تبصره دو ماده ۳۶
تبصره دوم ماده ۳۶ قانون برنامه توســعه هفتم نیز موجب 
نگرانی شــده است. براساس این تبصره، ســازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشــور مکلف اســت طرح های زراعت چوب را در 
عرصه هــای جنگلی فاقد پوشــش و مخروبــه و بهره برداری از 
درخت کاری هــا با هــدف زراعت چوب از طریق ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی اجرا کند. این تبصره را برخی چراغ سبز سازمان 
منابــع طبیعی به جنگل خــواران می دانند. در ایــن زمینه هادی 
کیادلیری، کارشــناس جنگل و معاون ســازمان محیط زیست، با 
تأکیــد بر اینکه بدتر از تبصره یک تبصره دو ماده ۳۶ قانون برنامه 
توســعه هفتم اســت، می گوید: «چند ماه پیش ســازمان منابع 
طبیعی به اداره های کل اســتان ها طی نامه ای دستور داد که در 
عرصه هــای جنگلی، صنوبر و اکالیپتــوس بکارند. این تصمیم با 
عقل جور در نمی آید که در عرصه جنگلی گونه غیرجنگلی کاشته 
شــود و بدتر اینکه آن عرصه را دســت بخش خصوصی بدهند. 
واقعیت این اســت که زراعت چوب در عرصه های جنگلی دقیقا 
بــه معنای جنگل خــواری و زمین خواری اســت. در عرصه های 

جنگلی فاقد پوشش باید احیای گونه های جنگلی انجام شود».
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